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مکعب سفید

در باب عکاسی فاین آرت

علاقه مندان عکاســی در سال های 
اخیر عبارت فایــن آرت را بارها و بارها 
می شنوند؛ زمینه استفاده از این عبارت 
در فراخوان جشنواره ها، دوسالانه ها و 
مقاله هایی است که در حوزه عکاسی 
اما فاین آرت  ایران منتشــر می شــود. 
چیست؟ این یادداشــت کوتاه تلاشی 
است برای توصیف این عبارت غامض 
و پرکارکرد.  فاین آرت در عکاســی یک 
رویکرد اســت؛ نــه ژانر و نه ســبک! 
حتی در مرجعی چون تاریخ عکاســی 
روزنبلوم، نامی از فاین آرت آورده نشده 
اســت. فایــن آرت صرفا یــک انتخاب 
ذهنــی (و بــر پایه مفهوم) از ســوی 
عکاس اســت، نه قاعده ای تألیف شده 
و مدون که رعایت اصول مشخصی از 
آن، منجر به تولید عکس های فاین آرت 
شــود. به این دلیل، ایــن رویکرد بیش 
و پیــش از هرچیــز به پشــت دوربین 
تعلــق دارد نه جلــوی دوربین. آنچه 
تولید می شود، پشــت منظره یاب و در 
 هزارتــوی ذهن و فکر عــکاس اتفاق 
می افتــد، نه در ســوژه ای کــه مقابل 
دوربین قــرار دارد و طبیعــت خود را 
جاری و ســاری می نمایاند.  فاین آرت، 
عکاسی انتزاعی نیست، عکاسی ذهنی 
نیســت، عکاســی خلاقه هم نیست. 
گرچه ممکن است به صورت عمومی 
قرابت هایــی بــا این نوع عکاســی ها 
داشته باشد اما اینها ترجمان اشتباهی 
اســت که در این سال ها از این رویکرد 
ارائه شده است. فاین آرت یک رویکرد 
اســت که بیــش از هرچیز، جســارت 
آزمون و خطا دارد و هدف مشــخصی 
را از تولید عکس دنبال می کند. هدفی 
که غالبــا بدون آگاهــی از آن یا بدون 
مطالعه آن در قالب گزاره، در درک اثر 
دچار چالش می شویم. در این رویکرد، 
اســتدلال عکاس بیش از «ابرازگری» 
او کــه پیش از این در دوره مدرنیســم 
با آن سروکار داشتیم، اهمیت می یابد. 
در رویکــرد فایــن آرت پرهیــز از ارائه 
پیام صریح، تقــدم ایده و طرح ذهنی، 
تشــخص ذهنیت و فضای شــخصی 
عکاس، تولید (غالبا) براســاس پروژه 
و مجموعــه، ارجاع به خــارج از قاب 
و دعوت به تفســیر موضــوع از طریق 
ذهنیتی خاص بیش از هر چیز به چشم 
می خورد و حقیقت آنکه، این عکس ها 
بیشــتر عکاس را به رخ می کشــند تا 
موضــوع را. مــا را بــه حیاط خلوت 
عــکاس دعــوت می کنند تــا منظری 
عمومــی از واقعیت. در این عکس ها، 
ابژه نمایه نیست بلکه بدل به نشانه ای 
از هدف و آرمان هنرمند شــده است، 
چراکــه حامــل ایدئولــوژی خــاص 
عکاس اســت. این عکس ها تا حدود 
«واقعیت گریزی»  اســتعداد  زیــادی، 
دارنــد، واقعیت محض را پوشــالی و 
مبتذل می یابنــد و تعهــد و وفاداری 
نســبت بــه آن ندارند.  نکتــه کلیدی 
دیگــر «غیرکاربردی بــودن» ایــن آثار 
است؛ این آثار به درد چاپ در روزنامه 
واقعیت  اسنادی  مصداق  نمی خورند، 
نیســتند، حتــی روی دیــوار خانه هم 
جایشان نیســت - پس تزیینی نیستند، 
اگرچه ممکن اســت بنا بر سلیقه، یک 
جاهایی به عنوان تزیین مورد اســتفاده 
قرار گیرنــد- در حقیقــت کاربرد آنها 
شــناخت و شناساندن تفکرات هنرمند 
اســت؛ اینکه از ســر علاقه بخواهیم 
ذهنیــت و ایدئولوژی یــک هنرمند را 
موردخوانش قرار دهیم و عکس ها را 
نیز صرفا به عنوان مصادیقی از ذهنیت 
عکاسشــان تصور کنیم. برخلاف تصور 
عمومی، اتفاقا جریــان اقتصادی قوی 
هــم ندارند، مگر اینکه شــما شــیفته 
بلامنــازع یــک هنرمند و نــوع فکر او 
شــده و برای خرید اثر هنــری اش هر 
قیمتی را پرداخت کنید.  در پایان اینکه 
اهمیــت ارائه اثــر، بخــش دیگری از 
رویکرد فاین آرت اســت. نوع ارائه اثر و 
انتخاب های هنرمند در زمینه چگونگی 
پرزنت کار، بخشــی از پروسه تولید یک 
اثر فاین آرت اســت. ایــن کارها قالب 
رایج و مرسوم ارائه عکس در گالری ها 
را پــس می زنند و معمــولا از متریالی 
ادامــه ذهنیت  اســتفاده می کنند که 
عکاس در طرح و ایده اش باشد. عبارت 
«آرت فتوگرافی» در دهه اخیر در مورد 
آثار فاین آرت مورداستفاده قرار گرفته و 

گاهی جایگزین آن شده است. 

آونگ

برداشت هایی درباره هنر معاصر
باران تلخ

۱- در نهایت مشخص نشد که چرا باید رشته نقاشی از مجموعه 
درس های هنرستانی حذف شود؟ البته شاید تصمیم گیران فرهنگی 
دلایلــی را برای اقنــاع افکار عمومی آماده کــرده و ارائه بدهند اما 
نفــس حذف پایه ای ترین رشــته هنری که به شــکلی میانه راه هنر 
ایستاده و سایر بخش ها را به یکدیگر متصل و مرتبط می کند، ناپخته 
بــه نظر می آید. ایــن ناپختگی به شــکلی کلان و جزئی خود را در 
ســطح و عمق جامعه گســترش می دهد. اینکه شما رشته مهم و 
شــاخصی مانند نقاشــی را از برنامه درســی حذف کنید به نوعی 
خشــونت را تبلیغ کرده اید. هنر در بستر اجتماعی خود مشوق رفتار 
مســالمت آمیز و صلح طلبانه است. در تاریخ هنر کمتر هنرمندی را 
می شناسیم که برضد صلح و به نفع خشونت گامی برداشته باشد. 
البته بوده انــد هنرمندانی از قبیل گروه فوتوریســت ها که تمایلاتی 
خشــن و هنجارگریز داشــته اند اما آنها چیزی نبودند جز یک استثنا 

در تاریخ هنر. 
گفتمــان هنــر، الگوهایی کنش و واکنشــی را تشــویق می کند. 
به خصوص در هنر معاصر که این ایده میان - کنشــی بســیار مورد 
توجــه قرار گرفته اســت. هنرمنــد از مخاطــب می خواهد که هم 
بیندیشــد و هم اندیشــمندانه دســت به واکنش بزند. با حذف یک 
رشته نقاشی نشــان می دهیم که هنر حذف شدنی است. آن هم در 
زمانه ای که همگان بر گسترش مفاهمه و ایجاد دالان های گفت وگو 
تأکید می کنند و برای گفت وگو چه زبانی بهتر از زبان بصری، که عام 

و جهان شمول است. 
بیاید تخیل کنیم... تجسم کنیم جامعه ای را که در آن هنر وجود 
نداشــته باشــد. این جامعه خود نوعی آرمان شهر است. با ورود به 
این شــهر اولین چیزی که حس می کنیم نبود عناصر طبیعی است 
یا بهتر بگویم با نوعی ضدیت مواجهیم. دشــمنی عیان و خشونت 
عریان بر ضدطبیعت. این ابرآرمان شهر آینده که در آن هنری وجود 
ندارد با گیاهان نیز دشــمن اســت. چون نیازی به گیاه در این شهر 
دیده نمی شود. فضای ســبزی وجود ندارد. مردمان این ابرشهر گل 
سرخ، لاله، نســترن و یاس... را نمی شناسند یا بهتر بگویم ندیده اند. 
رابطه اي اســت بین ضدیت با هنر و ضدیت با طبیعت. وقتی انسان 
از طبیعت دور می شــود خودبه خــود منابع الهامش را از دســت 
می دهــد. تخیلاتش تبدیل بــه کابوس هایی آخرالزمانی می شــود. 
پس یکی از مهم ترین راه های ارتباط بین انســان با طبیعت میانجی 

قراردادن هنر است. 
احســاس و وسوسه خلق و بازنمایی گریبان هر انسان سالمی را 
حتی برای یک بار که شــده، می گیرد. این وسوســه چیزی نیست جز 
فشــار و تشویق نامحسوس طبیعت بر انســان. فشاری که از سمت 
«زیبایــی» و «والایی» طبیعت بر ما وارد می شــود، ذهن را تشــویق 

می کند و از سمتی پالایش می دهد. 

تصویــر آرمان شــهر بی هنر را در بســیاری از فیلم هــای تخیلی 
هالیوود دیده ایم. تمامشــان خودآگاه یا ناخــودآگاه بر فقدان هنر و 
طبیعــت تأکید می کنند، ابرشــهرهایی بی عاطفه، عمودی و تاریک. 
پیوندی اســت بین عمودی بودن، ارتفاع گرفتن، دورشــدن از زمین و 
خاک با خشــونت. و هنر در هر حوزه ای چه موسیقایی و چه بصری 
شــالوده ای عاطفی را حامل است. پس حذف و اعلام پایان نقاشی، 
یعنی حذف و اعلام پایان عاطفه. این شایسته ایرانی که ادعای مهر 

و مهربانی می کند، نیست. 
۲- در اینجا دوباره اشــاره کوتاهی می کنم به ارتباط هنر معاصر 
با طبیعت و بحران های زیست محیطی که گریبان زمین و ساکنان آن 
را گرفته است؛ اشاره ای که با مطالب فوق در ارتباط است. اینکه بر 
کنش فعال هنرمندان در زمینه های زیســت محیطی پافشاری بیش 
از حد می کنیم، دلایلی بی نقیض را در خود دارد که در ســطور فوق 
به آن اشــارتی کردم. هنر منبع الهام خود را از محیط می گیرد. این 
محیط هرچه طبیعی تر باشــد به جوهر هنر نزدیک تر اســت. فرقی 
نمی کند که نقاش باشید یا هنرمندی میان-رشته ای که با رسانه های 
نوین ســرکار دارید. مسئله اصلی چیزی نیســت جز «منظر»، محل 
نظاره کردن و مشــاهده. مدت هاســت که انســان، طبیعت را مورد 
تهاجم قرار داده و به گمان خود بر طبیعت مســلط شده است. در 
هنــر نیز این رفتار تســلط آمیز را می توان پیگیــری کرد. به خصوص 
از اواســط قرن بیســتم که طبیعت برای انســان اروپایی، تبدیل به 
یک «مصداق عینی» یا یک «چیز» شــد؛ مصداقــی که می تواند به 
لحاظ بصری آن را دســتکاری کند، آن را تبدیل کند. اما امروزه تفکر 
انسان محوری مدرن به شــکلی عقب نشینی کرده است. حال زمان 
آن رســیده تا با توجه به بحران های پیــش رو هنرمندان به بازنگری 
رابطه خــود با طبیعت بپردازند و صرفا هنر خــود را به بازنمایی و 
تأثیری گیــری از طبیعت محدود نکنند. طبیعت خود اعلام کرده که 

خواستار گفت وگو با انسان است. این فرصت را نباید از دست داد. 

اختلاف زمانی تهران و تورنتو هشت ســاعت ونیم است. غلامحسین نامی، 
نقــاش، مؤلف و مدرس دانشــگاه با آنکه آن ســوی جهان قــرار دارد اما 
برای مســائلی که مربوط به هنر ایران باشــد، این اختلاف زمانی را نادیده 
می گیرد و حدود یک ســاعت درباره تأثیر هنرستان ها و روزگاری که به گفته 
خــودش از لذت بخش ترین دوران کاری اش بوده انــد، صحبت می کند. او 
علاوه بر تدریس در دانشــگاه، در هنرســتان هم آموزش داده و به واسطه 
همین موضــوع راوی خوبی برای تحلیل وضعیت هنرستان هاســت. بهانه 
گفت وگوی ما با او حذف رشــته نقاشی از هنرســتان ها بود اگرچه چند روز 
پس از آن خبری دیگری آمد و عنوان شد که نقاشی در هنرستان ها می ماند. 
بااین حال این گفت وگو بهانه ای شــد تا درباره تبعات عملی شدن این کار و 

تأثیر هنرستان ها در سیستم آموزشی ایران صحبت کنیم. 

براســاس اخبار و اســناد منتشرشــده، طرحی مبنی بر حذف رشته  �
نقاشــی از هنرستان ها و تلفیق عکاســی و گرافیک در رشته ای با عنوان 
«فتوگرافیک» برنامه ریزی شد. عده ای که موافق این طرح هستند عقیده 
دارند، گرافیک رشــته کاربردی تری اســت و همین موضوع باعث شده، 
تعداد هنرجویان رشــته نقاشی اندک باشد. چقدر با این استدلال موافق 

هستید و اساسا حذف این رشته چه تبعاتی خواهد داشت؟ 
با شــنیدن این خبر بسیار اندوهگین و متأثر شدم. من بیش از ۵۰ سال از 
عمــرم را در راه آموزش و خلق هنری گذراندم و جوانان بســیاری را در این 
مملکت آموزش داده ام. تأســف من از یک موضوع بســیار مهم تری است 
و آن این اســت که چطور می شــود وزارتخانه ای به نام آموزش وپرورش با 
آن ســابقه طولانی وقتی می خواهد برنامه ریزی هنری درسی در رشته هنر 
انجام دهد، به مسئله تخصص افراد برنامه ریز، بی توجه باشد و این تصمیم 
ناشــی از بی تجربگی مسئولان برنامه ریزی آموزش وپرورش است. افزون بر 
این تعجب می کنم چگونه است که برنامه ریزان دورس هنری از رویدادهای 
مهم هنری کشــور بی اطلاع اند و اصلا در جریان نیســتند. رشد و شکوفایی 
هنــر معاصر ایران به ویژه در دو دهه اخیر چه از نظر اقتصادی، چه از نظر 
خلاقیت های هنری به جایی رســیده اســت که دنیا را متوجه خود کرده و 
اکنون از هنرمندان نقاش ایران در سراسر جهان استقبال می شود، آثار آنها 
در حراج هــای بین المللی مورد توجه قرار گرفته و مجموعه داران به خرید 
آثار نقاشــی روی آورده اند. شگفتا که این وزارتخانه به چنین مسائلی توجه 
ندارد و در جریان رویدادهای مهم هنر کشور نیست و ناخواسته و ناآگاهانه 
تیشــه به ریشه آموزش هنر نقاشــی زده و باعث کم رنگ شدن اثرات همه 

دستاوردها و مظاهر تاریخ ۹۵ ساله نقاشی معاصر می شود.
این موضوع که جوان های امروزی در انتخاب رشته هنری کمتر به رشته 
نقاشــی تمایل دارند، نظر درستی نیســت.کافی است به تعداد هنرجویانی 
را که در کلاس های آموزش آزاد نقاشــی شــرکت می کننــد، نگاه کنیم. به 
دانشــگاه های آزاد، دانشکده های هنر دیگر یا کســانی که در خانه روی به 
نقاشــی آورده اند، نگاه کنیم. شــوربختانه با این نوع رفتار آموزش وپرورش 
در قبــال جهت گیری در برابر آموزش نقاشــی، نقش و مســئولیت خطیر 
آموزش وپرورش جوانان کشــور در این وزارتخانه به شــدت کمرنگ شده و 
کلمــه آموزش و پرورش بی معنا جلوه می کند. من همین جا از وزیر محترم 
آمــوزش و پــرورش می خواهم به این نــکات برای آینــده وزارتخانه خود 
توجــه کنند. بدون تردید آنها موفق نخواهند شــد جلوی آموزش نقاشــی 
را بگیرند و خودشــان هــم این قضیه را فهمیده انــد و اعتراض همه جانبه 
و گســترده هنرمندان و هنرجویان رشــته نقاشــی اجازه این کار را نخواهد 
داد، اما وقتی این اتفاقات می افتد بیشــتر به این باور پایبند می شوم که باید 
مســئولیت برنامه ریزی آموزش هنر در سطح تمام هنرستان های کشور اعم 
از آموزش وپرورش و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی به کمیته هایی سپرده 

شود که از استادان و خبرگان هنر تشکیل شده است. 
شما به واسطه نمایشــگاه هایی که در کشورهای دیگر برگزار کرده اید  �

و زندگی در کانادا، با محافل هنری در خارج از ایران هم آشــنا هســتید. 
آموزش هنر در کشــورهای دیگر چطور است؟ رشته نقاشی از چه زمانی 
به صورت رسمی در سیستم آموزشــی کشورها تدریس می شود؟ آیا در 

کشورهای دیگر هم سیستم آموزشی ای مانند هنرستان ها وجود دارد؟ 
تــا آنجا که مــن اطلاع دارم در کلیــه مقاطع آموزش وپــرورش اروپا و 
آمریکای شــمالی از کودکســتان  تا دبیرســتان ، دروس آمــوزش اصولی و 
سیســتماتیک نقاشــی و به طور کلی visual art وجــود دارد. در حقیقت 
جوانی که از دبیرســتان فارغ التحصیل می شــود از ابتدای کودکی با دنیای 
هنرهای تجسمی آشناست و بسیاری از اصول هنرهای بصری را در مراحل 
مختلف درسی تجربه کرده است پس به این دلیل جز در بخش خصوصی، 
مؤسســه ای به نام هنرســتان در سیســتم دولتی آنها تقریبا وجود ندارد و 
آموزشــگاه های آزاد نقاشی، مجسمه سازی و عکاســی نقش هنرستان ها 
را برعهــده دارند و برنامه هــای آنها تحت کنترل نهــاد آموزش و پرورش 
دولتی اســت. از ســوی دیگر کالج های هنری زیادی عهده دار مســئولیت 
آموزش هنرهای تجسمی هستند. این کالج ها از لحاظ حرفه ای و تخصصی 
در حقیقت با تفاوت هایی از لحاظ کیفیت آموزشــی می توان گفت شــبیه 
هنرســتان های هنرهای زیبای ایران هســتند. این برنامه ها زیرنظر مستقیم 
وزارت آموزش وپــرورش این کشــورها قرار دارد. در نتیجه در کشــورهای 
اروپایی و آمریکای شــمالی چیزی به شکل هنرســتان دولتی وجود ندارد 
و بیشــتر بخش های خصوصی فعالیت می کنند. جوانان در این کشورها از 
کودکستان تا دبیرستان، مورد آموزش هنر قرار می گیرند و مثل ایران نیست 
که جوانی علاقه مند نقاشی باشد دوره دبیرستان را رها کند و به مؤسسه ای 
برود که فقط دیپلم هنری بگیرد. در کشــور ما که سیســتم درست آموزش 
هنر در مقاطع مختلف آموزش و پرورش ســامان درستی ندارد، وجود این 
هنرســتان ها لازم اســت، به طوری که می بینید وجود همین هنرستان های 
هنرهای زیبای وزارت ارشــاد با ســابقه بیش از ۶۰ سال در حقیقت بخش 
مهمــی از هنرمندان بنام نقاشــی معاصــر ایران را تربیت کــرده و تحویل 
جامعه هنری داده است. نقش تاریخی این هنرستان ها در رشد و شکوفایی 
هنرمندان معاصر، غیرقابل انکار اســت و این هنرســتان ها، نقش مهمی در 

تاریخ جنبش نوین در هنر معاصر ما دارند. 
شما خودتان هم در هنرستان تدریس می کردید... . �

من از ســال ۱۳۴۳ کــه فارغ التحصیل دانشــکده هنرهای زیبا شــدم، 
بلافاصله جذب هنرســتان های پســران و دختران شدم و در حدود ۲۰ سال 
ضمن تدریس در دانشگاه ها، در هنرستان های پسران و دختران نیز تدریس 
می کردم و خاطرات بسیار بســیار ارزنده و زنده و به یادماندني از هنرجویان، 

استادان و فضای هنرستان دارم. 
 در آن زمان چه شرایطی در این هنرستان ها وجود داشت که فضا را  �

برایتان خوشایند کرده بود؟ 
اولا یکی از خصوصیات این هنرســتان ها به ویژه هنرســتان پســران این 
بود که بســیاری از هنرجویان از شهرســتان ها می آمدند، آنها علاقه مند به 
هنر بودند و زیاد دوســت نداشتند در دبیرســتان های معمولی درسشان را 
ادامه دهند. من در اردوهای رامســر و بابلســر به ویژه رامسر که مربوط به 
دانش آموزان مدارس کل ایران بود به عنوان هنرآموز و مسئول فعالیت های 
هنری، کلاس های آموزشــی و مســابقات هنری برپا می کردم و در آنجا به 
برندگان مسابقات پیشنهاد می دادم که جذب هنرستان ها شوند که بسیاری 

از هنرمندان خیلی خوب امروز ما همان هایی بودند که در اردوهای رامســر 
راهی هنرستان ها  شــدند. موضوع دیگر این است که این بچه ها به دروس 
معمولــی دبیرســتان ها علاقه مند نبودند و همین مســئله، به هنرســتان 
ویژگی ای می داد که باعث می شــد ما به عنوان هنرآموزان هنرســتان ها با 
عشــق و علاقه و پرانرژی ، هرچه در چنته داشتیم را در اختیار آنها بگذاریم. 
فراموش نمی کنم اوایل که وارد هنرســتان پسران شــدم، کلاس ها تا ظهر 
بــود و بعد از ناهار، کلاس های نظری تا ســاعت چهــار ادامه پیدا می کرد. 
من از بچه ها می خواستم بعد از ساعت چهار به صورت فوق العاده بمانند 
تا برایشان کلاس های آموزشــی مکاتب هنر و تحلیل آثار هنری برگزار کنم 
که معمولا تا ســاعت شش و هفت عصر طول می کشید و چه دوران پرثمر 
و خاطره انگیزی برایم اســت. ما با چنین فضاهایی در هنرســتان ها تدریس 
کردیم و حالا شــما می توانید ناراحتی و اندوه من را نســبت به حذف رشته 

نقاشی متوجه  شوید. 
در صحبت هایتان هم اشاره کردید که خیلی از هنرمندان بزرگ جامعه  �

امروز در این هنرســتان ها تدریس کرده اند. شــما ســال ها در دانشگاه 
تدریس کردید، قطعا در میان دانشــجویانتان افــرادی فارغ التحصیل 
هنرستان ها نیز بوده اند. آیا آنها که از هنرستان وارد دانشگاه می شدند با 

دانشجویان دیگر فرق داشتند؟ 
ســؤال خوبی است. من سال ها در دانشــکده هنرهای تزیینی (دانشگاه 
هنــر امروز) تدریس کردم. متأســفانه کمتر هنرآموختگان هنرســتان ها در 
کنکور این دانشــکده پذیرفته می شــدند چون این هنرجویان، نقاش شــده 
بودنــد و از نظر عملی از ســطح خوبی برخوردار بودنــد درحالی که از نظر 
درس های نظری ضعیف بودند. ازآنجاکه کنکور، معدلی از تمام واحدهای 
امتحانی بود و درس های نظری نیز نمره بالایی داشــت، متأســفانه بیشتر 
این هنرجویان رد می شدند. اصولا وقتی به تاریخ تشکیل دانشکده هنرهای 
تزیینی برگردیم، می بینیــم در آن زمان وزارت فرهنگ و هنر به خاطر اینکه 
فارغ التحصیلان هنرســتان ها بتوانند به راحتی و بدون کنکور ادامه تحصیل 

بدهند، این دانشــکده را تأسیس کرد اما بعدها دیدیم این دانشکده به دلیل 
رشد وسیع، کنکور برگزار کرد و هنرستانی ها هم مجبور به شرکت در کنکور 
شــدند. من در دانشکده هنرهای تزیینی نقاشی و طراحی آموزش می دادم. 
فرض کنید از ۲۰ هنرجویی که ســر کلاس حاضر می شــدند، پنج، شش نفر 
هنرســتانی بودند که نقاش شــده و این دوران را به خوبــی گذرانده بودند. 
خب چه کار باید می کردم؟ با اینکه کار ســخت و طاقت فرسایی بود، کلاس 
را تقسیم می کردم و این پنج، شش نفر را در گوشه دیگر آتلیه با برنامه های 
دیگــری آموزش می دادم و با بقیه هم بــا برنامه های دیگری کار می کردم. 
این کار بسیار مشکلی است. جز یک جنگ اعصاب چیز دیگری ندارد اما من 
به دلیل عشقی که به هنرستانی ها داشتم و خودم آنجا تدریس می کردم و 
می دانستم آنها با چه روحیه و استعدادی آمده اند، صلاح نمی دانستم آنها 
پابه پای بچه هایی که در این زمینه ابتدایی هســتند، کار کنند. این فضا اتفاقا 

چقدر به نفع بچه های تازه وارد بود. 
از چه نظر؟  �

چون شاهد آموزش هایی بودند که به هنرستانی می  دادم و همین باعث 
رشــد آنها می شد. نکته دیگری که باید اشــاره کنم این است که همان طور 

که گفتم برنامه ریزی هنرســتان ها باید زیــر نظر یک کمیته تخصصی انجام 
و سیســتم هنرستان های وزارت ارشــاد از آموزش وپرورش به کل جدا شود 
چــون اینها ارتباطی با هم ندارنــد؛ چه از نظر کیفیت و چه کمیت و وزارت 
ارشــاد باید به این مسئله مهم توجه ویژه داشته باشد و برنامه ریزی دروس 
هنرستان های خود را به دست خبرگان و اساتید باتجربه خود سامان دهد.

شــما همیشــه بر مکتوب کردن تاریخ هنر ما بســیار تأکید داشتید.  �
هنرستان ها یکی از قدیمی ترین مؤسسات آموزش هنر در ایران بوده اند. 

حذف رشته نقاشی چه لطمه ای به تاریخ هنر تجسمی ما می زند؟ 
در مورد تاریخ هنر کتاب هایی تألیف شده است که درجای خود باارزش 
هســتند اما من نــام اینها را تاریــخ تحلیلی هنر معاصــر نمی گذارم. نکته 
دوم این اســت که هنرســتان ها بخش بســیار مهم این تاریخ هستند. شما 
وقتی جوهره اصلی و نفس وجودی این هنرســتان ها را که رشــته نقاشی، 
مجسمه ســازی، گرافیک و مینیاتور است، حذف کنید، دیگر چه چیزی باقی 
می ماند؟ من متأســفم که مجبورم بعضی اوقات برخلاف خواست قلبی ام 
این طور تصور کنم که یک گروه ضدهنر با نقشــه های شــومی قرار اســت 
تیشــه به ریشه مظاهر و نمادهای هنر ایران بزنند. نمی خواهم این طور فکر 
کنم و شــاید واقعا چنین چیزی هم نباشــد ولی در مقابل این تهاجم همه 
جانبه چگونه باید به قضاوت نشســت. بسیاری از هنرمندان سرزمین ما هم 
این گونه فکر مي کنند که چرا چنین ضربه های حساب شــده ای را به مظاهر 
و تاریخ آموزش هنر ایران می زنند؟ در جواب ســؤال شما باید بگویم بخش 
مهمی از تاریخ آموزش هنر ما مربوط به هنرستان هاســت و حذف نقاشی 

لطمه بزرگی به هویت فرهنگی و هنری مملکت می زند. 
در چندماه اخیر جامعه هنرهای تجســمی به واسطه اخباری مبنی بر  �

تصمیم هایی که به نظر می رســد به یکباره اعلام می شود نگران وضعیت 
این هنر شــده اند مثل موضوعی که در مورد موزه هنرهای معاصر تهران 
بــه وجود آمد و این در صورتی اســت که بارهــا انجمن ها و هنرمندان 
برای تصمیم گیری در امور هنری و مشــورت در زمینه های مختلف اعلام 
آمادگی کرده اند. فکر می کنید چرا با وجود خواســته جامعه هنری چنین 

مشارکتی از سوی مسئولان کمتر انجام می شود؟ 
این ســؤال بــرای همه ما هنرمنــدان این مملکت وجــود دارد که چرا 
ایــن اقدامات ناآگاهانه انجام می پذیرد؟ این چراهــا باید جوابی قانع کننده 
هم داشــته باشــد. چرا ما از بیان حقایق فرار می کنیم؟ ببینید چه کسی به 
خودش اجازه می دهد آن قدر بی خردانه دست به نابودی میراث های هنری 
ملتی بزند؟ موزه هنرهای معاصر تهران گذشته از آنکه بنای آن جزء میراث 
فرهنگی اســت، در خود گنجینه ای از آثار مشــهورترین هنرمندان جهان و 
ایران قرن نوزدهم و بیســتم را جای داده اســت. گویا قــراری پنهانی بوده 
کــه این موزه را به بنیاد رودکی واگذار کنند درحالی که بنیاد رودکی با همه 
بودجه ای که خرج می کند نتوانســته است فضاهای ارزشمند برج آزادی را 
سروســامان دهد. اصلا این بنیاد خصوصی است یا دولتی؟ خصوصی معنا 
و تعریف خود را دارد. باید مشــخص باشد چه افرادی و چه تخصص هایی 
این بنیاد را اداره می کنند. اینها دردودل هایی اســت که هنرمندان را نگران 
می کند و به موزه می کشــاند و ســروصدا راه می اندازنــد که بحق هم این 
کار را می کننــد. باید از واکنش مســئولانه انجمن هنرمنــدان نقاش ایران 
سپاســگزاری کرد. البته امیدوارم هیچ نقشه شومی پشت این مسائل نباشد 
اما شــوربختانه مستندات افشاشده در رسانه ها بسیار نگران کننده اند. وقتی 
موزه هنرهــای معاصر را پنهانی واگذار می کنند و به محض اینکه اســناد 
منتشر می شود، تکذیب می کنند، نگرانی ها افزایش می یابد. من از مسئولانی 
که در نیت خیرشــان شکی ندارم و پیشینه خدمتگزاری به هنر و هنرمندان 
را در کارنامــه خود دارند صمیمانه انتظار دارم که در برابر اقدامات مخرب 
و ضد هنر گروهی فرصت طلب در جریــان واگذاری موزه هنرهای معاصر 
پایــداری کرده و از گنجینه بســیار باارزش موزه که بخشــی از ثروت ملی و 

میراث هنری سرزمین ماست، حراست کنند.

 سحر آزاد

 کیارنگ علایى
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 علیرضا امیرحاجبى

در کشور ما که سیستم درست آموزش هنر 
در مقاطع مختلف آموزش و پرورش سامان درستی ندارد

وجود هنرستان ها لازم است، به طوری که می بینید وجود همین 
هنرستان های هنرهای زیبای وزارت ارشاد با سابقه بیش از ۶۰ سال
 در حقیقت بخش مهمی از هنرمندان بنام نقاشی معاصر ایران را 

تربیت کرده و تحویل جامعه هنری داده است

گفت وگو  با غلامحسین نامی

جوابي قانع کننده 
داشته باشیم


